
 

است. این  ، شاعر عصر بازگشت ادبی  یقاصر کرمان  ی غلامرضا  رزایم  اثر ،  به نظم و نثر،  نیالغافلعتاب

رباعی  است. رباعیات قاصر کرمانی اغلب سرتیتر دارند و تمامی سرتیترهای رباعیات     326اثر محتوی  

دینی و مذهبی قاصر قرار    ۀثیر اندیشأتدر فضائل و رذایل اخلاقی هستند. مضامین رباعیات تحت

به جنبدارد و هدف قاصر در رباع توجه  قالب ادبی است.    ۀیات  این  از  تربیتی و آموزشی در  یکی 

های اسلامی نیز موردتوجه مضامین مذهبی در ادب و هنر اسلامی، مضمون نماز است که در نگاره

تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است    - به روش تحلیل توصیفی   پژوهشاین  بوده است.  

یید است؟ و رذایل اخلاقی کدام هستند؟  أز فضائل اخلاقی مورد تکه در رباعیات قاصر، کدام قسم ا

  کتاب این  براساس دستاورد تحقیق،  در های اسلامی مضمون نماز چه بازتابی داشته است؟  در نگاره

 فضائل   بر  تأکید   واقع   در.  است  اخلاقی   رذایل  از   بیشتر  مراتب  به   اخلاقی  فضایل   به  پرداخت   میزان

آبشخور تعالیم اخلاقی  قاصر کرمانی   .  شودمی  ها رذیلت  نکوهش   و   رد  به   منجر  خود   به  خود   اخلاقی، 

رو شاعر  دین و تعالیم الهی است، لذا هدف نظام اخلاقی قاصر کرمانی یک نظام دینی است؛ از این

است تا جهت تبیین بهتر مفهوم اندرزی و حکمی رباعیات در ذهن مخاطب به آیات قرآن و  کوشیده

ترین مضامین دینی و اخلاقی اسلامی  عنوان یکی از مهممضمون نماز بهاستشهاد کند.  احادیث نبوی  

 های اسلامی بازتاب روشنی داشته است.در نگاره
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 مقدمه 

بیان و ترویج اصول اندرزی و  اخلاقی در ادوار مختلف شعر فارسی در بسیاری از آثار طراز اول ادبی هدف اصلی شاعران  

است. »ادبیات تعلیمی سعی در ارتقاء و اعتلا و پرورش روح انسانی دارد و هدف غایی آن نیز نیکبختی و خوشبختی    بوده

فرد«  هنوع انسانی است و مخاطب این افکار و مفاهیم نیز نوع بشر در طول تاریخ است نه خطابی شخصی و منحصرب

هاست. »موضوعات  ها و گفتنیموزش و تعلیم، آموختنیدر گسترۀ ادبیات تعلیمی، سخن از آ  .(81:  1393ها،  )یلمه

  (212:  1363ها باشد« )فرشیدورد،  ادب تعلیمی، ممکن است دین و مذهب، اخلاق و سیاست، علم و فلسفه و جز آن

تعلیم  ای عاری از تربیت و  بندی ادبیات به تعلیمی و غیرتعلیمی پذیرفته شده، اما هیچ متن ادبیبا اینکه، امروزه تقسیم

بخش مهمّی از محتوای آثار ادبی  در زبان فارسی، به    .ای آموزشی دربردارند«نیست، »تمامی آثار خوب ادبی نکته

ادبیات تعلیمی اثری است که دانشی را برای   .(48: 1377های تعلیمی اختصاص دارد )گورین و  دیگران، تبیین آموزه

فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد، البته ادبی بودن اثر تعلیمی مقول  خواننده تشریح کند یا مسائلی اخلاقی، مذهبی،  

در کلام    .(247:  1373)شمیسا،    های ادبی کمتر و در آثاری بیشتر استبالتشکیک است؛ یعنی در آثاری، عناصر و مایه

شده و    گفته  جا از صداقت و امانت، درستی و راستی، عشق و وفاداری سخن تعلیمی نوابغ شعر و ادب فارسی، همه

را جست یگانگی  و  نوع دوستی  و  بیان دیگر می  .(99:  1388)حسینی کازرونی،    اندجو کردهووحدت  توان گفت:  به 

کند. بزرگان عرصۀ شعر  ای است که ما را در فهم بسیاری از مفاهیم تربیتی و اخلاقی یاری می »ادبیات فارسی گنجینه

 (. 47: 1391تا بتوانیم در پرتو آن زندگی بهتری داشته باشیم« )جعفری، اند و ادب، راه و رسمی را به ما آموخته

شود.  شود که هم شعر و هم نثر را شامل میهای گوناگون نمایان میها و صورتهای تعلیمی، در قالباندرزها و آموزه

لب رباعیات تعلیمی و حکمی  های تعلیمی، بیان مسائل اخلاقی در قا ها برای بیان این مؤلفهترین شیوهیکی از متداول

دهد و نقش  است. شاید به همین دلیل است که ادبیات تعلیمی از همان آغاز، استفاده از رباعیات را مدّنظر قرار می 

رباعی در ادبیات تعلیمی بسیار برجسته است؛ زیرا این امر سبب جلب توجه و لذت خواننده و تأثیر و نفوذ معنا در او  

اندرزی می بُعد  بیان    شود.  در  رباعی  قالب  کاربرد  دارد.  رباعیات وی  در کل  بالایی  بسامد  کرمانی  قاصر  رباعبات  در 

قاصر آموزه اخلاقی  می  های  شاکله  وجهی  بهترین  به  تعلیمانهکرمانی  اهداف  به  رسیدن  در  را  او  و  یاری  پذیرد  اش 

 رساند.  می

یمین، کمال  اغلب درباره رباعیات خیام، عطار، مولوی، ابنمقاله درباره رباعیات منتشر شد که    57سایت نورمگز    در

الدین اسماعیل، عرفی، شیخ بهایی و دیگر شاعران زبان فارسی است. تاکنون درباره رباعیات قاصرکرمانی مقاله یا کتابی  

ر است: دانش پژوه،  نام قاصر کرمانی شده که به ترتیب سال نشر به شرح زیای کوتاه بهمنتشر نشد، اما در چند اثر اشاره

توسط دانشگاه تهران منتشر شد،    1348های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران که در سال  در کتاب فهرست نسخه

سسه فرهنگی  ؤتوسط م  1348که در سال    های خطی منزوی، در کتاب فهرست نسخه  نام این اثر را ذکر کرده است.

 و نام این اثر اشاره کرد.   ای در تهران منتشر شد، به معرفی کوتاهمنطقه



الغافلین بدر نسخه خطی عتا کرمانی اندیشه دینی قاصر  604   

 
 و همکاران فاطمه کامیابی 

توسط شرکت به نشر   1389های دینی فارسی« که در سال  راشد محصل در کتاب »نام شناخت توصیفی منظومه 

، 1392آستان قدس رضوی نشهد منتشر شد به معرفی کوتاه  قاصر کرمانی پرداخته است. رامرد و همکاران در سال  

های خطی آن« در مجله  عاشورایی مقامات حسینی منشی بمرودی و نسخه های حماسی ای را با عنوان »منظومهمقاله

اشاره مقاله  این  کردند، در  بهارستان منتشر  و    - درحد دوسه سطر-ای کوتاه پیام  قاصر کرمانی شده است. زرنگ  به 

 1398  های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی« که در سال حسین ع در حماسه  همکاران، در مقاله »ذکر 

نام قاصر داشتند.  به   -در حد یک سطر-ای کوتاه شناسی ادبی دانشگاه آزاد اراک چاپ کردند. اشارهدر مجله زیبایی

تواند فتح بابی در این زمینه  ای نوشته نشد و پژوهش حاضر میالغافلین مقالهتاکنون دربارۀ رباعیات نسخه خطی عتاب

 تحلیلی استفاده شده است.   -ای و توصیفی خانهباشد. در این تحقیق از روش اسنادی کتاب

 آن در ایران رباعی و سیر .۱

(  نسبت  ی )  با  رباعی.  گفت  رباع  توانمی  باشد  جزء  چهار  دارای  که  را  چیز  هر  و  است  چهارگان  معنی   به  لغت  در  رباع 

:  ازجمله  است  آمده  مختلفی  هایاسم  با  فارسی   ادب  در  رباعی.  است  مصراع  چهار  دارای  که  شعری  یعنی  ادبیات  در

  محدوده  و  مفهوم  بلکه  اند رفته  کاربه  رباعی  جای  به  «ترانه»  و  «دوبیتی »  تنهانه   ؛...و  بیت  چارخانه  چاردانه،  ترانه،  دوبیتی،

.  است  دشوار   مواردی   در  آنان   های مصداق  تعیین   و  یک  هر  دقیق   مرز   کردن مشخص  کهطوریبه  تنیده،   درهم  سه   این

  شود،می  گفته  «الدوبیت»  و  رفته  عربی  به  که  است،  بیتی  دو  رباعی،  هایاسم  از  یکی  آید،برمی  مختلف  منابع  از  کهآنچنان

-14:   1374  شمسیا؛)  کنند می  استفاده  «رباعی»  عربی کلمه از  ایرانیان  و  «بیت  دو»  فارسی  واژه  از  هاعرب  ترتیببدین

  الّا   قوۀ  لا  و  حول  لا)   یا  فعل  مفاعیل،  مفاعیل،  مفعول،  وزن  به  مصراع  چهار  دارای  است  شعری   اصطلاح،  در  رباعی (.13

  قافیه   نظر از  سوم مصراع  - 2 گویند؛ می مصرع آن  به  که  است  قافیه هم آن  مصراع چهار  هر  - 1: است نوع دو  بر  و ؛ (بالله

 مصراع  برای  ای مقدمه  حکم  در  اول  مصرع  سه   رباعی   در .(22:  1381  تاکی؛)  گویند می  خصی   رباعی   آن  به  که   است  آزاد

  سراسر  که باشد  داشته  مشخصی   پیام  و  باشد  شده  بیان ژرف  نکته  یک  و  تازه  و  زیبا  فکر یک   آن  در باید  که است  چهارم

  باشد   عاری   ،ندارند  مشخص  پیام   و  واحد   فکر  آن   بیان  در   اثری  که   برگی   و  شاخ   هر  از  و  باشد   آن  رساندن   وقف  رباعی 

  در.  است  ادیب   و  عالم   طبقه   سخن   و  خواص   شعر  که  قصیده   عکس  بر  است   مردم  شعر  رباعی  .(48:   1375  ریاحی؛)

  از   شعر   در  عامه  زبان   و   مردم  تعبیرات   کاربرد.  پیرایه بی  و ساده   زبانش  و   است  مردم   پسند   و   مردم  دریافت ملاک،  رباعی 

  بیان   و   درونی  احساسات  تجلیگاه  تنها  رباعی  .(49:  همان)  است  یافته   رواج  صفوی  دوره  غزل  راه  از   و   شده  شروع  رباعی 

  گوش   به  مفید   و  مختصر  صورتبه  را طرف  یک  نظر  نیز،  تاریخی   و  سیاسی   های حادثه  در بلکه  است؛  نبوده   عامه   عواطف

  تاریخی   های نامه  و   اسناد   عنوان   به   را   بسیاری   های رباعی  تاریخی،   های متن  در   که   است  این .  رسانیدمی  دیگر   طرف

  فرستادند   یکدیگر  برای  خوارزمشاه  و  سلجوقی  سنجر  جنگ   در  وطواط  رشید  و  انوری  که   هاییرباعی  مثل  خوانیم؛می

 . (53: همان)
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  رباعی  ابداع المعجم، کتاب صاحب رازی قیس  شمس. دارد وجود نظرهایی اختلاف محققین بین رباعی خاستگاه ۀدربار

  ایتالیایی   یوزانی  و  آلمانی  مایز  ،ازجمله  غربی  ایرانشناسان  از  ایپاره.  دهدمی  نسبت  –  سامانی  ۀدور شاعر  – رودکی  به  را

:  1360  ،سرامی)  دانستندمی  تبارهم  ژاپنی  هایکوی  با  را  آن   و  اندشمرده  ترکی  و  چینی  کوتاه  شعرهای  را  قالب  این  ریشه

  داشته   سابقه  فارسی  در  وزن   این  هم  وی  از  قبل  و  نبوده  رباعی  مخترع  رودکی:  است  معتقد  همایی  الدینجلال  .(197

  و  اشعار  در  آن  نظایر  و  اورامن   لحن  در  باید  را  رباعی  ریشه  بنابراین  است؛  برده  بهره  آن  از  دیگران  از  بیش  رودکی  اما،

  خالص   ایرانی  شعر  نوعی  رباعی  کدکنی   شفیعی  نظر  به  .(94:   1373  ،همایی)  کنیم   جووجست  پهلوی  زبان  موسیقی

  که  شعرهایی   بر  صوفیه   اصطلاح   در   رباعی .  اندکردهمی  سماع   آن  با   صوفیه   مجامع   در  رودکی   از   قبل   سالها   که   بود

  رباعیاتی .  است  بوده  بازار   و   کوچه  پیشه عاشق  مردم   سروده  غالبا    و   است  شده می  اطلاق  اندبوده  ناشناخته   گویندگانش

 .(477:  1379 کدکنی؛  شفیعی) است نبوده  عربی  زبان به اندخواندهمی سوم  قرن  صوفیه حلقه  در  که

  اصلا    عربی  زبان  در  دوبیتی  و  رباعی  و  نیست  عربی  از  باشد  که  زبانی  هر  از  رباعی  ریشه  که  نظرند  این  بر  محققین  همه

  آغاز   همان   از.  است  داشته  تقدس   ایعده  نزد  حتی   و  هاستقالب  ترینموفق  از   فارسی  در   که درحالی  ؛ است  نبوده  موفق

  ها آن  که  انگاشتندمی  ملکوتی  و  مقدس  چندان  عوام  را  ابوالخیر  ابوسعید  چون  پیرانی  رباعیات   ایران،  در  تصوف  بالیدن

  نگاشته   کاغذ  بر  را  هاآن  مسائل  حل  برای  که  شناسیممی  را  هارباعی  این  از  تعدادی  امروز.  اندبردهمی  کاربه  دعا  مثل  را

  روستاهای   در  هنوز.  اندگرفتهمی  مدد   رباعی   از  ...  و  محبت  ایجاد  گمشده،   مال  شدن  پیدا  باران،  نزول  مانند   اموری  برای  و

.  نباشد  بالله  الّا  قوۀ  ولا  حول  لا  آن   وزن  با  ربطبی  تقدس  این  شاید   و  کنندمی  درمان  رباعی  با   را  دردهایشان  کردستان

  بسطامی   بایزید  و  بلخی  شفیق .  است  داشته   حضور  ما  ادبیات  در   فارسی   شعر  آغاز   از  رباعی .  (153:  1360  ،سرامی)

.  است  رودکی مانده  باقی   او  از  رباعیاتی  که شاعری  نخستین  اما  شده   داده   نسبت   ایشان   به  رباعیاتی   که   هستند   صوفیانی

 (. 45: 1374شمسیا،  ( )است آن مبدع رودکی  که  نیست معنا بدان این  اما)

  کتاب   دوره  این  از  است؛  بوده  قالب  این  شکوفایی  اوج  دوران  خوارزمشاهی،  و  سلجوقی  عصر  یعنی  هفتم  و  ششم  قرن

  ریاحی؛ )  شود می  شامل  را  7  و  6  و  5  قرون  شاعر  سیصد  از  رباعی  هزار  چهار   از  بیش  که  است   دست  در  المجالسنزهۀ 

  نیز  حافظ   از   حتی   چنانکه  نشد،   توجهی  رباعی  به  است  عراقی   سبک  افول  ۀ دور  که   بعد  به  هشتم   قرن   از   .(11:  1375

  بازگشت  دوره  در  رباعی  فتور .  نداشت  ایجلوه  نیز  هندی  سبک   در  رباعی.  نیست  دست  در   خوبی  رباعیات   سعدی  مانند

  « طرح»  کوتاه  قالب  شاید  (46:  1374  شمسیا؛)  داشت  علاقه  رباعی  به  تنها  قدیم  هایقالب  همه   از  نیما.  یافت  ادامه  نیز

 .  دادمی سوق  دوبیتی و رباعی  به را  قدیم شاعران  که  است  ضرورتی  همان  بیانگر رود، می کاربه امروزه که

  وزن   بر  غالبا    و   دارد  فرق  رباعی   وزن   با   وزنش   اینکه   جز  ، است  رباعی   همان   بیتی دو:  اندگفته  رباعی   و   دوبیتی   تفاوت  در

  دوبیتی : »اندگذاشته  فرق  رباعی   و   دوبیتی  بین   نیز   محتوایی  لحاظ   به  .(154:  1342نشاط،  )است    مفاعیل   مفاعیلن

  بسیاری   قالب  در  اما  ؛...و  دل   داغ  درماندگی،  جدایی،  سوز  گریه،  دوست،  یاد  عرفان،  عشق،  است،  غنایی  مضامین  متضمن
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  رباعی  از   دوبیتی   شناخت  برای  ( 79:   1381  تاکی؛.« )شودمی  دیده  فلسفی   شکّ  گاه   و  چرا  چون   و  فلسفه   ها، رباعی  از

 .شودمی آغاز  بلند  هجای  یک با رباعی  و کوتاه  هجای یک  با دوبیتی   که داشت  توجه باید

  «ترانه»  رود، می  کار به  آواز  و  موسیقی  در  که  رباعیاتی  یعنی  ملحون،   رباعیات :  اندگفته  نیز  ترانه  و  دوبیتی  تفاوت   مورد   در

  زبان   به  موسیقی  با  همراه  رباعی  اگر  حال.  گویند  دوبیتی  ندارد،  موسیقیایی  استفاده  که  رباعیاتی  به  عوض  در  و  است

 .(14-15: 1374 شمسیا؛) شودمی نامیده  غزل  ، باشد فارسی  زبان به اگر و «قول » ، باشد عربی

 قاصر کرمانی نیالغافل عتاب  .۲

مانده است، »عتاب تاکنون مهجور  این نسخ خطی که  از  قاصر کرمانی است. میرزا محمدعلی  یکی  قاینی  الغافلین« 

نیمه اول قرن چهاردم قمری است که به علت مهاجرت به کرمان به قاصر کرمانی شناخته    معروف به قاصر قاینی شاعر

  ، یمنزو« به فارسی است و شامل غزلیات و رباعیات قاصر کرمانی است )نیالغافلعتاب»  .(327:  1371)آیتی،    شودمی

، شکر و حمد  (ص )   ترتیب در مدح خدای تعالی، حضرت پیامبر  الغافلین بهمضمون رباعیات عتاب  . (195/  7  ،2987

 الهی و حضرت مهدی عج و مضامین دینی و اخلاقی است.  

 مضامین تعلیمی و اندرزی در رباعیات قاصر کرمانی  ۳٦

تحقق این هدف کسب فضایل اخلاقی و دوری از رذایل    ۀ هدف از خلقت انسان رسیدن به کمال مطلوب است و لازم

در جهت ترغیب مخاطب به خواندن و پذیرش مطلب و در نهایت    رباعیاتاستفاده از  .  تربیت است  ۀ اخلاقی در سای

ثیر و نفوذ معانی در مخاطب از  أاست که در جهت توجه و لذت خواننده و تمولوی  به آن ازجمله شگردهای    کردن عمل

استفاد میآن  زیه  رباعیاتکند؛  جنبرا  از  تلذت  ۀ ،گذشته  و  درک  أبخشی  تا سطح  نیز  را  معارف  و  معانی  ثیرگذاری، 

 د. کن مخاطب، عام و قابل درک می

از شاعران   نویسندگان  هریک  به جامعه و مخاطبان خود  ها و شگردبا کاربرد شیوهو  های خاصی، شخصیت خود را 

تواند  با تکیه بر آن می  نویسنده  های اخلاقی یکی از شگردهایی است که  تدلالشناسانند استناد به اخلاقیات و اسمی

هدف گفتمان اخلاقی، سخن گفتن از  ؛ در حقیقت »خود را برای مخاطب تبیین کند  ۀصحت و سقم نیّت یا خواست

 . (267: 1377)فوشه کور،  « ها و اصولی است که در جامعه پذیرفته شده و یا باید پذیرفته شودهنجارها، ارزش

 فضائل اخلاقی در رباعیات قاصر کرمانی .۱�۳

فضل است    در   بلند   درجۀ  معنای   به  فضیلت   جمع   و  معرفت   و   علم   در   ها فزونی  و   هابرتری  معنی   به  لغت   در   فضایل 

  رذیلت   خلاف  و  معرفت  و  علم  در   افزونی   فزونی،  برتری،  مزیت،  همچنین فضایل به معنی،  .:  ذیل واژه(1377)دهخدا،  

  اکتسابی   طوربه  که   شودمی  گفته  انسانی  حالات  از  ایدسته  به  اخلاقی  هایفضلیت  .(واژه  ذیل :  1375معین،)رود  می  کاربه

  است  انسانی  حالات  نیز  هاآن  که  گیردمی  قرار  اخلاقی  هایرذیلت  ها،فضلیت  برابر  در.  شودمی  ایجاد  و  پدید  انسان  در

  سویبه  را  وی  که   گردد   پدیدار   انسان   در  حالتی   که   آن  است  ارزش   مایه   چه   آن.  شودمی  ایجاد   اکتسابی  صورت به  که
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  و   فردی  پسندیده،  اموری  اخلاقی،  فضایل .نماید  تقویت  وی  در  را  کمال  هایزمینه  و  بکشاند  اجتماعی  و  روانی  سلامت

  دیگری  یا  و  خود  در  آن  وجود  عدم  از  و  دارد  گرایش  آن  به  خویش  سالم  و  پاک  فطرت  جهت  به  انسان  که  است  اجتماعی

 .شودمی ناخرسند

 توصیه به شکر .۲�۳

  آن   اظهار   و  ذهن   در   نعمت  تصور  معنای   به  « شکر»است.    کیدأت  و   ییدأت  مورد  اخلاقی  فضیلتی   عنوان به  سپاس   و   شکر

  براساس  .است  آمده  معنی  همین   به  نیز  اسلامی  روایات  در  عمل،  و   زبان  قلب،   با  شکرگزاری  .است  کردار  و  گفتار   در

  پروردگار   درگاه  در  شاکربودن  و  عبودیت  زندگی   اصلی  هدف(  ع)  معصوم  ائمه  و(  ص) پیامبر  سنت  و  قرآن  هایآموزه

  اشزندگی  در  حالت  این  و  باشد   تعالی  و  تبارک  خداوند  شاکر   و  و   کند  بندگی   حال  هر  در  باید   انسان  بنابراین  است،  متعال 

  فَحَدِّثْ؛  رَبِّکَ  بِنِعْمَۀِ  أَمَّا  وَ  تَنْهَرْ،   فَلا  السَّائِلَ  أَمَّا  وَ  تَقْهَرْ،   فَلا  الْیَتیمَ   فَأَمَّا : »فرمایدمی  کریم   قرآن  .باشد  داشته  عینیت  و  نمود

  و   کن  انفاق  مستمندان  به.  بکوش  وی  عاطفی  نیاز  دفع  در  و  بپرداز  او  نوازش  و  دلجویی  به  و  مکن  تحقیر  را  یتیم  پس

  کند، می  درخواست  و  طلب  را  مالی  تو  از   که  را  کسی  مالی  نیازهای  و  کندمی  سؤال  تو  از  که  را  کسی  علمی   نیازهای

  .(9ـ11  آیات  ضحی،  سوره)  آور  جایبه  را  آن  شکر  رفتار،  و  گفتار  با  و  کن  بازگو  را  پروردگارت   نعمت.  ساز  برطرف

 کند: قاصرکرمانی در پنج رباعی توصیه به »شکر« می

 آن   شکر   باید  به هر    نعمت    فراوان   شکر    باید               کنی   چون   شکر    از

 چو عاجز بنده پس از حق شکر است              خجل   از    لطف  یزدان   شکر    باید 

 ( 1تا: )قاصر، بی                                                                     

 ذکر حبیب  چون بحلاوت  شکر   بود             شکر خدای    موجب  شکر   دگر بود 

 اما چو  نیست  علت  عقلی  اگر  علیل             شکری   کند  دوباره   برو  دردسر  بود 

 ( 1)همان: 

 های اسلامیکرمانی و نگارهدر اندیشه قاصر توصیه به نماز  .۳�۳

  نماز   . دیآیم   شماربه  مؤمن  ی هاشاخصه  ن یترمهم  از  یک ی   و   نید   فروع  از  اصل  ن ینخست  که   است  عبادات   ازجمله   نماز 

توان  باره اهمیت نماز میدر  .شودیم   برقرار  ارتباط  خود  ی خدا   با  آن  در  رایز  است،  یآدم  رشد   یۀما  که  است   یعمل  عبادتِ

های اسلامی با مضمون دینی است به موضوع نماز  که از نگاره  1در تصویر شماره  .  اساس دین استگفت که اصل و  

 پرداخته شده است.
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 نامه تیموری. نگارگر نامعلوم. مکتب هرات.نمار پیامبر با مسمانان راستین. معراج .1تصویر

 داند: من میؤ را معراج مستاید و آنکرمانی در هشت رباعی نماز را می قاصر 

 بود    معراج     مؤمن    گر     نمازش                نباید   تافت    رو   از   بی نیازش                       

 که   قرب     یار     آنرا   نیست حاصل                که  با  اغیار  باشد  روی     رازش                        

 ( 9تا: )قاصرکرمانی، بی

 پیامبر در معراج پرداخته است. عبادت  نیز نگارۀ اسلامی به مسئله   2ر شماره در تصوی

 

 ه.ق. 919معراج حضرت محمد)ص(. نگارگر نامعلوم. نسخه بوستان سعدی. متعلق به سال  .2تصویر
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 زهی   آنرا   که   در   درگاه  محبوب                  چنان   از   لذت   دیدار   مجذوب                       

 شدی  کز  مغز    او    بتوان   کشیدن                  خدنگ جان  ستان آسان به بکلّوب                       

 ( 9)همان: 

 نباشد  با   خدا   چون    روی   رازت                 بود    چون   قالب   بیجان   نمازت                      

 اج  کار  این  جهاد است                 تو  و   بازار  و   بس  فکر   درازت پس   ار   معر                      

 به حضور پیامبر و صحابه در مسجد پیش از نماز و اصل مشورت پرداخته شده است. 3. در تصویر شماره (9)همان: 

 

 ه.ق891امیرعلیشیر نوایی. اثر بهزاد. مکتب هرات. الابرار از گفتگوی حضرت محمد با صحابه خود در مسجد. حیرت  .3تصویر

 توصیه به خاموشی  .٤�۳

 ترین آداب و اعمال سالکان است.در متون عرفانی خاموشی یکی از مهم

 این در ظلمت شب    بشکستند  که                    مهر بر لب   روشن دلان نآخوش 

 ب یار ویندگ همی  ردد گچو شب                 لالند   روز  در   سخن  بیهوده  ز 

 ( 10تا: )قاصرکرمانی، بی

 گردد تا به انسان رنجی نرسد:از دید قاصر کرمانی، خاموشی موجب می 

 دمی رنجی  رهیابی ن  تا   خود خموشی ساز از                         سنجی   سخن  ادراک   طبع  اندر  تو  ر  کنداری 
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 نجی او کمثل   نباشد  بسته  رکا  پس  شد    دهن                        نقره سکوت است از طلا بهتر ر حرف از بود گ 

 ( 10)همان:  

  . : مدخل کلمه(1375،  نیمع « )ی خاموش  گشتن،   ساکت  شدن،خاموش  یعنی  سکوت»:  است  آمده  فارسی   فرهنگ   در

  اوست   یمعنو  ات ی ح  سرچشمه  که   شهی اند  و  فکر   به  را  او   و  کند یم  مه یب  گناهان   از   یاریبس   مقابل  در  را  انسان  سکوت،

  و   اند هیماکم  غالبا    پرحرف  افراد   ، عکس  به  هستند،   علم  اهل   و   هیپرما   فکور،   ، ساکت  افراد  ل یدل   ن یهم  به  کند، یم  دعوت

  ی سخنان مقصود د،یآیم  انیم به یخاموش  و سکوت لتیفض  از سخن ات، یروا  در اگر. دهندیم  نشان عمل  خود از ترکم

  د یبا  که   است   مورد   ن یا  در.  باشد  افترا  و   دروغ  و   تهمت   و  بت یغ   ا ی  و   شده   خارج   انسان   زبان  از   مورد یب  و   جا یب  که   است

 . (69: 1386)راغب،   است  سزاوارتر مورد یب  گفتن   سخن از سکوت  رایز  ،بندد فرو  لب  و کند کنترل  را خود

 توصیه به دلباختگی به ائمه اطهار  .٥�۳

الغافلین، رباعیات قاصرکرمانی است که درباره کرامات امامان و چهارده معصوم بیان  های دلکش کتاب عتاباز بخش 

شده است. ازجمله این رباعیات، ابیاتی است که حکایت از  فروتنی و بخشش حضرت علی )ع( دارد و نشانه ارادت شاعر  

 متقیان و ائمه اطهار  است:به مولای 

 در خلقت و خلق و خو حسن چون خاتم              وا داشته  دست وقت جودش حاتم 

 گر داد   علی   بسائلی خاتم    خویش                   بی مسئلت آن خراج یک ملک درم 

 ( 3تا: )قاصرکرمانی، بی

 کنم از کرمش موج یم  است از خلق حسن هر چه کنم وصف کمست             ور   نقل   

 از   صبر   و    تحملش   اگر گویم من               از  بار غمش  قامت  افلاک  خم  است 

 ( 3)همان: 

 بر کنه حسن نیست چو   واقف  متدبر                سازد چه نسنجیده مدیحش متحیر                        

 گر نطق سرآید                 دیوانه  شود  عاقل  و  عاقل متفکر پس از صفت حلمش ا                         

 ( 3)همان: 

 در ستایش علم   ..�۳

روح است و    ۀمنزلدر فضیلت علم بر عمل چونکه علم بهبا سرتیتری در باب علم و اهمیت آن با عنوان »کرمانی  قاصر  

کند.   آموزی و دانایی سفارش می« به علماستت   شرف و مرتب  د  بر جس   را  نیست که روح  هجسم و شبه  ۀمنزلبهعمل  

تنها خود انسان  خردی و جهالت نهنادانی مذمت شده است. بی در تقابل با آن جهل و علم همواره ستایش شده است و



 

 

 1402شهریور ، 50، شماره 20دوره  611
602 -  622  

شدیدترین  شود. جهل در احادیث،  اندازد بلکه در مواردی باعث خسارت جانی و مالی به اطرافیان نیز میرا به خطر می

خبری انسان از عیوب  فرمایند: جهل و بینوع فقر، دشمن آدمیان، ذُل و ظلمت تلقی شده است. حضرت علی )ع( می

آگاهان، مالک جهان هستند    : گویدمی  (. قاصر 1/39:  1363شعبه،  )ابن  ترین گناهان اوست اش، در ردیف بزرگاخلاقی

 و در مقابل غافلان، هالکانند: 

 مالکنند  را   او   که   اهانگآ    جز                      ت هالکانندجهان یکسر ز غفل

 ند سالکان  را  ره  که   ایشان     بجز                          همه خلقند در بیداری حیرت

 ( 25تا: کرمانی، بی  )قاصر

 است   شناس   ره  یبکجا جاهل ره و                 ناس است  چراغ راه حق چون علم 

 پلاس است   سیه در چشم او همچون                  بی سراج او  پس  قدم   جا  هر  نهد

 ( 25)همان: 

 روان چون تن ندارد استخوان است                       عمل جسم است و بر او علم جان است

 که بس این قسمت روحانیان است                    سم      ج  بی   است    روح     بهره عبادت  

 ( 26)همان: 

 عبادت  بذر   عابدی   عمریهب                    زراعت   سازد   معرفتبی اگر 

 چو محصول قیامت آید درو                      برایش   حاصل  جو    نیم    نیارد  

 ( 26)همان: 

  و   فراز  خود  دانش  و  عقل  ی ریکارگبه  با  بتواند  انسان   تا  است  شده  سفارش  یاندوزدانش  به  ی ادی ز  ثیاحاد  و  اتیآ  در

  إنمّا   عْلَمُونَیَلا  نَیالّذ  وَ  عْلَمُونَ یَ  نَیالّذ  یسْتَوِیَ  هَلْ  »قُلْ.  دیآ  فائق  مشکلات  بر  و  بگذارد  سر  پشت  را  یزندگ   یهابینش

«  شوندیم  متذکر   خردمندان  تنها   کسانند؟« ی   دانندینم  که   ی کسان  با   دانند،یم   که یکسان  ا یآ: »بگو  ؛  الألْبابِ   اُولُوا  تَذکََّرُیَ

  نزد  در  یاندوزدانش»  .(114  /طه)  «کن  افزون  مرا  علم!  پروردگارا:  بگو  ؛  عِلْما  ی زِدْن  رَبِّ  »قُلْ یا آیه شریفۀ:    ( 9  /زمر)

 (417  :1386،ی و سعیدراشد) «است برتر عزّوجلّ خداوند راه در  جهاد و حج روزه،  نماز، از خداوند

 آفرینش  د  پوی    بیراهه    در   تو                دانش   اهل   از دور     نور  بی   یله

 نکوهش  زد   سا    خویشرا   ببیند                  در چاه غفلت کس خویشرانآهر 

 ( 27تا: )قاصرکرمانی، بی 

 نیست    دانشوران     از   که  نمردی  آ هر                 نیست آن    کورند و بینا اندر  جهان 
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 نیست    چو جاهل هست کور از حاضران               باران   نور گر    عالمی     سپ    شود

 ( 27)همان: 

 ستایش کرم  در .۷�۳

  لتیفض   ککرم ی   . واژه(  ذیل:  1377  دهخدا، )  است   رفته   کار هب  جوانمردی   و   بخشش   جود،  سخی و    معنی   به   لغت   رم در کَ

  است   یانسان   روابط در  سودمند  ی ژگ یو  ک ی   . کرم است  یروان سلامت  شاهراهو    است   دادن  آموزش   قابل که است  ی اخلاق 

 کرمانی به آن توجه شده است:  که در رباعیات قاصر 

 بینا    هم کور هستی کرد   رگا                     توانا     مالی    ار   تو  ار  کرد    کرم 

 کار تو غافل نیست دانا    از   که                  کن قسمت درویش و مسکین برون

 ( 17تا: کرمانی، بی  )قاصر

 کیسه خویش م درر که بیند چون د                               دیر اندیش  ن مالدارازهی 

   بدرویش ان    کفی ازد  ساز کرم                              روز امروز  رگبیاد روز دی

 ( 18)همان: 

  در   فضیلت  این   اگر  حتی   دارد،   نیز  ای العادهفوق  معنوی  آثار   و   است  یقین   نور  شعاع  و  شده  شمرده   انبیاء   صفات   از   کرم،

:  فرمودند  البلاغه نهج  53  درحکمت (  السلامعلیه)  علی   حضرت  .است  سودمند   و  مفید   هانآ  حال  به  باشد،   ایمان بی  افراد

  سخن  شنیدن  بیم  یا از  و  شرم   روی   از   یا  شود می  داده   درخواست  با   چه   آن  زیرا.  کنی  آغاز   تو   که  است  آن   کرم و سخاوت

 . (453: 1379امام علی ع،)  است ناپسند 

 دمی غافل مشو از سوء کردا                            دینار     الله    اگر   کردت      کرم

 دادار    ستاند از تو پس    تواند                         داری  گر محروم  که مسکین را ا 

 ( 18تا: کرمانی، بی  )قاصر

 کردی عنایت  ر ز   امروز  خدا                      از راه حکمت  ره گتو را ایخواج 

 که پس خواهد حساب از تو قیامت                    رتشادی   بهر    عش  بزم    میارا  

 ( 18)همان: 
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 غنیمت شمردن صحت   .۸�۳

پردازد. از  « به اهمیت سلامتی میو علت  ضپیش از مر     را  غنیمت شمر صحتقاصر کرمانی در  سرتیتری با عنوان »

 را سهل شمرد: آن دید قاصر، سلامتی در زندگی اهمیت بسیار دارد و نباید

 پیامبر     روزی      در    کرد   لطف  ت                بوذر   حق     اندر    که   شنیدستم  

 ر مشم سهل  راآن   و  دان  غنیمت                ه سالم چون تنت باشد ز هر دردک

 ( 20تا: کرمانی، بی  )قاصر

 رچه بسیار گهر نعمت هویدا  ز                دار  عنایت کرده که دارای جهان

 باشد بمقدار  هر نعمت فزون   ز                قدرش   مجهولست صحت  ولی  

 ( 20)همان: 

 ارزان داری که ناچیز است و   مانگ               فراوان   بود چون نعمت صحت 

 پنداشتی آن  ن ا گر    بس    و  عزیز               بسیار    تو  بودی یم رنجور    رگا

 ( 20)همان: 

 او را غنیمت  ض شمر پیش از مر              وجودت چون بود سالم زعلت 

 ببارد زار چشمت اشک حسرت                  پا   را چون درد از که اندازد تو

 ( 21)همان: 

 حکیم  ای     دل بمراد  رسی تا  د جه  کن             هر علتی سلیم ز   تو    پیکر  تا هست

 آن که به بستر شوی مقیم  پیش از   ب  تا بش            مراد ره پویی  اکنون که ممکن است ب

 ( 19)همان: 

 توصیه به داشتن پیر و سالک           .۹�۳

انجام هر برای  راهنما  را هدایت  کاری ضروری است.    لزوم داشتن  فردی است که سالک  یا شیخ همان  پیر  راهنما، 

  ۀمنزلکند. اهل تصوف با استناد به حدیث »الشیخ فی قومه کالنبی فی امته« به معنای پیر در میان پیروانش بهمی

  (. قاصر 126:  1350پیل،  )ژنده  دانندجانشین پیامبر )ص( می  ۀمنزلپیامبر است در میان امتش، راهنمای راه عرفان را به

 ورزد: کرمانی هم در رباعیات خود به لزوم راهنما تأکید می
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 جاوید   منزلی  را  برساند  را   تو او     که                     طریقت دست امید    پیر   بدامن   بزن     

 ترید   ایدکردهه  بیراهه که  چ  قدم     زنی                   خبر به هر خس و خار نابلد و بی    رنهوگ  

 ( 12تا: کرمانی، بی  )قاصر

 دلالت   را  عالمی او   نسازد                        عمر طاعت گر عابدی یک کند 

 لت ضلا   بطالت یا جهالت یا                      نمازش و  بود اذکار و اوراد 

 (             12)همان:  

یابد که مراحل سلوک را گام به گام پیموده، به کمال و وارستگی  راهنمایی تحقق می  ۀوسیل تعلیم و تربیت در عرفان، به

رسیده است. این راهنما یا »پیر«، »کسی است که تربیت و ریاست گروهی از صوفیان را به عهده دارد و سالک به مدد  

»تزکیه و    (.88:  1375رسد... دستور او بی چون و چرا در هر باب مطاع و متبع است )رجایی بخارایی،  او به حق می

 (. 34: 1364تصفیۀ دل دست ندهد الا به تربیت شیخ کامل« )سهروردی، 

 جاوید رساند بسرم  منزل  بسر   که                        الهی ببرم تو  راهی   هادی برسان 

 زنم بر سر هر خار و همی منتظرم م                      پا پوی  هعقب از قافله الغوث کنان ر

 ( 120)همان: 

 

 غنیمت شمردن عمر و جوانی .۱۰�۳

  نزد صوفیه توجه به آن اهمیت بسیاردارد لذا شاعران عارف هر  در   اصطلاحات مهم صوفیه است و   دم، زمان و وقت از 

 مختلف بدان بپردازند:  تا به صور  کدام سعی نمودند

 یاد   صد  کن کزو هر دم کندری پی سراغ از این ز                       کند بیداد که پیری می را  یغنیمت دان جوان 

 د ایرا یرگنی را متب باو   اقص   به  ریزد  هم  به                        هردم   برت  پیری    از   خبر گر   نداری 

 ( 17تا: )قاصرکرمانی، بی

 وهرجانگصرف بر هر خس و خاری منما                            تا که در تن بودت روح غنیمت شمر آن     

 ارزان  بسفاهت    فروشش  م    فروشی ر   و                     من او را مفروشثمن چون ندارد ؤم عمر   

 ( 17)همان: 

 تلف   و لهو و لعب عمرعبث سازی اندر                         شعف و    ایکه امروز نسنجیده بصد شوق 
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 فاس ست زنی دست هی دبر سر و سینه ت                     سرمایه  کف    رفته ز که تو را یگر  روز د

 (  17)همان: 

 بوذر  حق   اندر    فرمود   کرم               پیمبر    روزی     یکی   شنیدستم

 بشمر   امروز  غنیمت عمر را                فردا  گ پیش از مر فت گبدو پس  

 ( 17)همان: 

اشراق می بیدار  گوید: »ازشیخ  و  خواب غفلت  و  شوید  پاخیزید  را  به  دانید« )نصر،  فرصت    قاصر  .(7:  1352غنیمت 

 گذرد، پس باید مراقب گذشت عمر بود: گوید که عمر میکرمانی می

 جمله یا الله رفت    کف   از   عمر                  روز رفت و هفته رفت و ماه رفت 

 اه رفت ک رچه کم عمر اندرین درک                 خویش اه کدر    سائل رحم کن بر  

 (119تا: )قاصرکرمانی، بی

 زریم    و  سیم  طلب   در    از آخرت و افلغ                     خبریمزخود بی رود از عمر و  ها میسال 

 یم در وادی خوف و خطر  لنک و بی راحله                      پیش است در   سفر   و  نداریم   راه    توشه 

 ( 119)همان: 

 رذایل اخلاقی در رباعیات قاصر کرمانی .٤

  با   رذایل   از    .(واژه   ذیل:  1375  معین، )  است   فضیلت   ضد   و   پستی   ناکسی،   فرومایگی،  معنای   به  رذیله   جمع  رذایل   

 .  گیردمی قرار  اخلاقی ارزش و  اخلاقی فعل مقابل در  و شودمی یاد غیراخلاقی  عبارت فعل

 ذمّ حرص و سفارش به قناعت  .۱��

سازد؛  حرص یکی از زذایل اخلاقی و از صفات نفس انسانی است که زمینۀ سقوط انسان را در حضیض ذلت فراهم می 

قناعت در  رو در دین اسلام مکرر به انسان توصیه شده است که از این خصیصۀ ناپسند نفسانی برحذر باشند.  از این

خشنود    ،متکی بوده و به هرچه در اختیار دارد انسان بیش از هر چیز به خداوند متعالاصطلاح، عبارت از این است که  

و از نداشتن امور  باشد گاه چشم داشتی به دیگران نداشته سر برده و هیچو آبرومندی به و سازگار باشد و با عزت نفس

قاصر کرمانی قناعت را ازجمله صفات    .(151:  1368)رحیمی اصفهانی،   د زده نباشاندوهگین و حسرت  مادی و کمبودها

بیان میشایسته می و  بالاترین  داند  و  نخواهد شد  دام حرص گرفتار  در  پیشه کند هرگز  قناعت  انسان  اگر  کند که 

 دست خواهد آورد:های معنوی را بهمقام

 آن گاخ و برش  قناعت  تا دهد بر او درختی                     را از دل کن بر جای او بنشان  حرص   درخت 
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 هر  ره بهر قانع هرچه خواهد میوه از    بیارد                       شاخه    قناعت   از   خرم و    سبز   رددگ   که 

 ( 118)قاصرکرمانی، بی تا: 

 گویند که از صفات مذموم اخلاقی است. تمایل شدید نفس به چیزی از روی آرزوی شدید را حرص می

 و طمع افزون است همی حرص  شت وگ م کعمر                خون استسوسه دشمن دین دل  آه کز و 

 است      وارون ما           حیلهاو    فتنه    کز    داد                 زد خردم سوی قناعت دعوت سا ه  ک   با 

 ( 115)همان: 

 سیم زرد را از دلش ببرد:  کند تا مهر قاصر به دربار حضرت خداوند تعالی دعا می

  ز ماجرای آخرتش ساز با خبرو                        از دل من مهر سیم زرد تو ببر یارب 

 از بهر بد عمل بود آماده در سفر                      تشیزآاندیشه   کند     تا  بدار   را   او 

 ( 118)همان: 

 کند:را ذمّ می  کردن مال از برای عیالحرص بر جمعقاصر، 

ماند از نظر خداوند تنها اعمال صالح و نتیجه اعمال ماندگار است و ارزش  اما پایدار نمیمال و فرزند زینت دنیا است  

نفعی برای انسان ندارد و در    چراکه هنگام رسیدن مرگ   ؛دارد. زینت دنیا چیزی نیست که انسان به آن تفاخر کند

مال  . ( 46الْباقِیاتُ الصّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوابا  وَ خَیْرٌ أَمَلا « )کهف،    ماند: »الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَۀُ الْحیَاۀِ الدُّنیْا وَکنار او نمی

تر  هاى پایدار و شایسته( ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخشو فرزند، زینت زندگى دنیاست؛ و باقیات صالحات )ارزش

 کند: وارثان نکوهش میآوری اموال را برای داند و جمعاست! قاصر مال را فتنه می

 دنبالست  از فتنه او    خبربی  حسرت                        این مالست  ریگعجب فتنه   اه گهستی آ         

 بهره و سهم تو با سعی و عمل آمالست                      قسمت  راو  اتو کنی جمع که وارث کند          

 ( 14)همان: 

                                                                                   خواند: ن را صفت حمالان میاو جمع کردن مال برای وارثی

 راحت اغیار کشی    بر  بیهده     زحمت               کشی    بار  صفت    حمال   چه بهر  ا  قاصر      

 دوخت و زنت از آنچه بانبار کشی شوی              رنجبر خود طلبی تا که به عشرت بخورند    

 ( 13)همان:                                                                                 
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ساز از بین رفتن آبرو و آرامش  شود که زمینهطمعی که در دل دارد، به سمت گناهان سوق داده می  ۀواسطانسان به

را برای فرد به همراه دارد. در روایتی از پیامبر )ص( چنین آمده است: »و ایّاکم و    شود و تنها درد و رنج ابدیفرد می

الحرص فأنّ آدم حمله الحرص ان تأکل من الشّجرۀ؛ و از حرص و آز دوری کنید که همین امر باعث شد آدم از درخت  

 (.353: 1386گرفتاری خود را فراهم آورد« )راشدی و سعید،  ۀممنوعه بهره گیرد و زمین

 نج ک حاصل رنج ما   رانگبهر د  شت گ                            عالم ما رنج  به   کشیدیم    که  آن    از    آه                

 سپنج  دیر    رت ازینعبتا خردمند برد                            درم دشمن برد   اندر کف ما ماند وگ زن               

 (             13)همان: 

آنچه از تعلقات دنیا در اختیار دارند نشوند. خداوند    ۀدهد دلبستها هشدار میدر قرآن شاهد آیاتی هستیم که به انسان

 کند. در قرآن متاع دنیا را این گونه معرفی می

الْقنَاطیرِ   البَْنینَ وَ  لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ  الْأَنْعامِ وَ  »زُیِّنَ  الْمُسَوَّمَۀِ وَ  الْخَیْلِ  الْفِضَّۀِ وَ  الْمُقَنْطَرَۀِ مِنَ الذَّهَبِ وَ 

محبت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال  ؛  (14عمران،  الْحَرْثِ ذلِکَ متَاعُ الْحَیاۀِ الدُّنْیا وَ اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب« )آل

ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است؛ تا در پرتو آن، آزمایش    هاىهنگفت از طلا و نقره و اسب

این را تشکیل دهند، سرماو تربیت شوند؛ ولى  نهایى آدمى  زندگى پست )مادى( است و    یۀ ها در صورتى که هدف 

 گوید:سرانجام نیک و زندگى والا و جاویدان، نزد خداست. قاصر در همین زمینه می 

 خسته و کوفته خود را کند از سعی و عمل                         ملاکه از طول   گ ای بسا بی خبر از مر 

 حلل   این کاخ که امروز نشسته است  کند                          ورگ مسکن او خانه رگهست در روز د  

 ( 14تا: )قاصرکرمانی، بی

 ا یخبری و غفلت در دنبی در مذمت  .۲��

توان در اشعار شاعران طراز اول به وضوح  اند. مذمت دنیا را میشاعران در اشعار خود به ذمّ دنیا پرداختهبسیاری از  

شان هستند، منحرف ظلمانی و سوگم  گوید: »به همان میزان که دنیا و ما فیها منفک از منبع الهیدید. چیتیک می

عنوان آیات خدا در نظر گرفته شوند،  اگر به  ءهمین اشیا چراکه آفتاب غروب کرده است، اما همین دنیا و   ؛کرده هستند

هایی را که  شرق، آوای دلنشین ذکر است و آن ۀمثابغرب ملعون است؛ اما به ۀمثابپرتوهای تابان آفتاب طالعند. دنیا به

اشیامی تبرک همه  و  تیمن  از  تمجید  و  به ستایش  ببینند،  اعظم    .(82:  1382)چیتک،انگیزد«  برمی  ء توانند  بخش 

 دهد:مضامین حکمی و اندرزی رباعیات قاصر کرمانی را مذمت دنیا تشکیل می

 جز خیر عاقبت مطلب هیچ از خدا                      ر سعادت و باشد تو را صفا کداری ا 

 طا بند کجا که نزد خرد باشد این خ                   برو خردمند دل  نی استهشت  دنیا چو 
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 ( 114تا: )قاصرکرمانی، بی 

 ز خداوند مسئلت  کند   ءر بنده ک              خرتاکه فانی و باقی است دنیا است چون 

 عاقبت   خیر الا ثواب آخرت و                  طلب از او    نزد عقل که سازد    است ظلم  

 ( 114)همان: 

 امروز اسیر این غم و فردا دگر غم است                 دنیا طلب که در غم دینار و درهم است

 را جهنم است   وطن او  افکند    بار چون              بود  را سفر  سفر او  تا هست در جهان  

 ( 114)همان: 

 ن عاقبت داری آدانی پس از  رگهمین کن شکر                        ری آ  رسب شور و نان تلخ گر عمری به ه آب

 رحال خودزاری هکن ب  گ درن صبود   رگ نهارت                          حظی مان از آخرت نبود تو راگر کردی  گ و

 ( 116)همان: 

شخص عاقل    ،اعتبار استدر بیان آنکه چون دنیا بیبر مذمت دنیا در ضمن رباعیات، در سرتیتری با عنوان »قاصر علاوه

 پردازد:نیاخواهی می« با چهار رباعی به ذمّ ددل بست نیاید باو 

های متفاوت و  کار رفته است. این درحالیست که برداشتهای است که به کرات در آثار شاعران فارسی زبان بدنیا واژه

 شود.  مورد این واژه در آثارشان دیده می سرایان، در های گوناگون این سخندیدگاه

زندگی حکیمانه و عارفانه سوق داده است، بنابراین نگاه این   سوی یک  کرمانی، او را به  زندگی قاصر  رسد به نظر می

 رو در رباعیات او مذمت دنیا وجود دارد. تبع تغییرات روحی تغییر پیدا کرده است. از اینشخصیت نسبت به دنیا نیز به

ه وی نسبت به  کرمانی شخصیتی متفکر دارد و شعر او حکیمانه است. بنابراین دیدگا  طور کلی قاصراز سوی دیگر، به

الغافلین وی، به روشی معقول و با بیان استدلال انجام  دنیا نیز حکیمانه بیان شده است و مذمت دنیا در کتاب عتاب

کند. اما با دیدگاهی عارفانه و  گرفته است. هرچند وی استفاده از دنیا را نیز برای ساخت و آبادکردن آخرت توصیه می

 کند.ا به دنیاگریزی )عدم دلبستگی به دنیا و متعلقات آن( توصیه میبیان تمثیلاتی عرفانی، مخاطب ر

از دنیا تعریف مشخص و معینی ارائه نشده است. لذا دنیا منفور مطرود که فریبنده و سد راه وصول به خداست از دنیایی  

عرفان دستی دارند،  از دیدگاه کسانی که در اخلاق و    که مخلوق خداست و مسخر انسان است تفکیک نشده است. مثلا 

از خداوند گردد. در لغت  ۀدنیا نقط انسان  به نحوی سبب غفلت  نامه  مقابل آخرت، مانع راه خدا و هر چیزیست که 

دهخدا در تعریف دنیا آمده است: »دنیا در معنی این جهان، این گیتی، جهانی که در آن هستیم. عالم مادی، عالم  

: مدخل کلمه(. در کیمیای سعادت چنین آمده است:  1377اب.« )دهخدا،  حاضر، مقابل آخرت، مقابل عقبی، ام حب 
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گویند  دنیا و آخرت عبارت است از دو حالت: آنچه پیش از مرگ است، دنیا و آنچه پس از مرگ است را آخرت می

  ۀا را مایاعتمادی به امور دنیگوید: »آیات زیادی در قرآن هست که زهد و پارسایی و بی( حلبی می71:  1378)غزالی،

کند. زندگی  داند و آن به سبب دستیابی انسان به مقامات والا و نزدیک به پروردگار بیان میخشنودی خدا از بنده می

شود که در آن دنیا  ای کودکانه چند دیگری نیست. آیاتی از این دست در قرآن فراوان دیده میاین دنیا جز بازیچه

 .(47: 1383ارزش جلوه شده است )حلبی،بی

 هوش  ر گا  داری   سلگ  دل   دنیا     ز                       گوش من    خیر     بحرف عاقل    بده         

 وشر     بر     داده    را آخرت     نصیب                        او  از    بهره بی  طلب دنیا      بسی         

 ( 23تا: )قاصرکرمانی، بی

 ن نیست ابر رهرو غنودن رسم ره                               جاودان نیستمیان منزل چو جای               

 جز افتادن عقب از کاروان نیست                               روزی   نیم  از  بیش   بار   فکندن               

 ( 23)همان:  

 بار راحله  چون  بستند     ببین              کار   از   غافل   سفر ایرفیقان 

 افسار   پالان و  تکه افکنده خر              تو اندر خواب انسان وارمیدی

 ( 23)همان:  

 دان کاروانسرای دو در م  ث مکان مک             ذرگراه  چو   ما    ستاطرب   بسان     جهان

 شد در  تبباید  رگشبش از آن در دی          داخل اندر آن روزیار پس از دری شوی 

 ( 23)همان: 

 جب و نخوت  مذمت عُدر  .۳��

  شناخته   زشت   صفات   ازجمله  نیز   مردم  میان   در   است،  معروف  اخلاق  علماى   میان   در  تنها  نه   که  اخلاقى  رذایل   از   یکى 

  فراموش  و   دیگران  و  خویش  به  نسبت  بیگانگى  خود  از  موجب  رذیله  صفت  این.  است  « عُجب، غرور و نخوت»   شودمی

  خدا  از را و نخوت انسان  عجب، غرور .است خبرىبى و جهل  در ورشدنغوطه و خود اجتماعى و فردى  موقعیت کردن

  شدید   هاىخسارت  سبب  امر  همین  و   کندمى  دگرگون  او  نظر  در   را  هاواقعیت  سازد،مى  نزدیک  شیطان  به  و  کند مى  دور

  اجتماعى   انزواى  گرفتار  نامحدودشان  توقع  خاطر  به   و  منفورند   جامعه   در  همیشه  مغرور  افراد   .گرددمى  معنوى  و  مادى 

  کینه   و  تواضع  ترک  و  خودپسندى  و  عجب   و  تکبر  و  خودبرتربینى  مانند   دیگرى  ۀرذیل  صفات   سرچشمه  غرور  .شوندمى

 . کندقاصر  عُجب و نخوت را ذمّ می  .شودمى هاآن تحقیر و دیگران  به نسبت حسد و
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 طیاره   چو   در هوا  بسی  نامه  باد    به            ماره ا   شوم  نفس   دم  است   چو   داد     

 ه ره که صاحب دم است مکارد غرگم             ی اندرین دیوانرپس از نوشت ملک خی  

 ( 22تا: )قاصرکرمانی، بی

 مسا  رکوع و سجود صبح و    و   نای   ثکن              ابرصیص  چو هاگر سال  به کنج صومعه  

 ثنا   و   محال نیست شود باطل این سجود             روزی رک سجده دکه از  عجب    مساز    

 ( 22)همان: 

 بود وال  ز  جلال نیست جلالی که در              جلال ز اوصاف ذوالجلال بود رگا

 بود    ال بو    برو   برتک  ز  زند  ار   دم              زیبنده ذلل چو نیست  تده غیر بن  ز   

 ( 22)همان:  

 گیرینتیجه 

مایه آموزشی خود رهنمودی  شود و به سبب درونگذشتگان است که برای انتقال به آیندگان بازگو می  ۀاندرز تجرب

به و   قاصر  آید.شمار میبرای مخاطبان  بند هوی  از  و  معنا خداترس  تمام  به  و جای  کرمانی  بوده  جای  هوس رسته 

مزین شده است و همچنان که در رباعیاتش مشاهده گردید همیشه  رباعیاتش با عشق به حق و کمال معرفت آمیخته و  

گمان این خوف از آنجا ناشی شده که  کشیده است. بیالحساب در وجودش شعله میترس از عاقبت و روز قیامت و یوم

  کرده است و این ترسی است که از معرفت سرچشمه گرفته است. او همواره حضرت حق را با تمام وجودش احساس می

اعتباری دنیا را  ستاید. وی همچنین بیکند و قناعت را میکرمانی »حرص و طمع« در مال دنیا را مذمت می  قاصر 

توان دید. او گاه پا را از این هم  ثیر این مسئله را در اغلب ابیاتش به روشنی میأچنان با جان و دل دریافته است، که ت

هرچه که انسان برای رضایت نفسش قبول کند، دنیاست و باید از    : ویدگفراتر گذاشته و در یکی از جملات زیبایش می

انسان که باید نتیجه آن را برجای بگذارد و از این ملک فانی برود.   ۀ آن پرهیز کند. وی گاه از این همه تلاش بیهود

توان  زهد و ورع است که میی و با  یاعتنا است، زیرا تنها با ترک دنیا و علایق دنیا ق مادی دنیوی بییقاصرکرمانی به علا

  شود. چنانکه در چند رباعی این امر را متذکر می  ؛توجه بوده استمقامات الهی را طی کرد. وی به مظاهر دنیای مادی بی

های اسلامی متعددی موردتوجه  عنوان یک مضمون دینی و تربیتی در نگارهدهد مضمون نماز بهها نشان میبررسی

 قرار داشته است. 
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 و مآخذ:   منابع

 ها: کتاب

 قرآن کریم 

 بهارستان. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی. .(1371)  .آیتی، محمدحسین

 اکبر غفاری. العقول عن آل الرسول، قم: چاپ علیتحف .(1363) .شعبهابن

 ، تهران: چشمه. (امروز و دیروز دوبیتی   و رباعی)  بهشتی چارجوی .(1381)  .مسعود ، تاکی

 پژوهشی در ادبیات غیر جد، چاپ اول، تهران: ارمغان.  .(1388)  .کازرونی، سید احمدحسینی 

 تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، تهران: پیام نور. .(1395) .اصغرحلبی، علی

( ویلیام.  بر  .(1389چیتیک،  و    :ترجمه  .تصوف  درآمدی  ادیان  و تحقیقات   تهران: مرکز مطالعات  محمدرضا رجبی، 

 اهب.ذم

 های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. تهران: دانشگاه تهران.فهرست نسخه .(1348) .پژوه، محمدتقیدانش

 .تهران دانشگاه  و مجلس  چاپخانه تهران: نامه،لغت .(1377) .اکبرعلی  دهخدا،

های دینی فارسی. مشهد: شرکت به نشر آستان قدس  نام شناخت توصیفی منظومه .(1389) .محمدرضاراشد محصل، 

 .رضوی

 . ابیها ام : قم. الفصاحهنهج .(1386) .سعید و  لطیف  راشدی،

  انتشارات: تهران نیا،رحیمی مصطفی  :ترجمه اخلاق، و  قرآن  الفاظ مفردات .(1386) . محمدبنحسین اصفهانی، راغب

 . سبحانی

 . علمی انتشارات : تهران هشتم، چاپ  حافظ،  اشعار  فرهنگ .(1375). احمدعلی بخارایی، رجایی 

 قم: نشر جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ، 2اخلاق اسلامی، ج .(1368) .  غلامحسینرحیمی اصفهانی، 

 تهران: علمی.  شروانی، خلیل  جمال تألیف لمجالس انزهۀ تصحیح .(1375)  .محمدامین ریاحی، 

 ، تهران: علی فاضل. 1انس التائبین و صراط الله المبین، جلد . (1350) .ابوالحسنپیل، احمدبنژنده

 تابش. چاپخانه تهران: ،(مولانا  هایترانه  و  ها غزل در  سیری) افلاک  تا خاک از  .(1360). قدمعلی سرامی،

ابومنصور عبدالمومن اصفهانی، باهتمام قاسم انصاری، تهران:  المعارف، ترجمه عوارف .(1364). الدینسهروردی، شهاب

 علمی فرهنگی.
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 آگاه. تهران: شعر، موسیقی . (1376)  .محمدرضا کدکنی،   شفیعی

 انواع ادبی، چ دوم، تهران: فردوس. .(1373) .شمیسا، سیروس

 تهران: فردوس.  فارسی،  شعر در  رباعی  سیر .(1374)  .-----------

 حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی : کیمیای سعادت، ترجمه و تصحیح. (1378) .غزالی، محمد

 دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، تهران: امیرکبیر.  .(1363)  .فرشیدورد، خسرو

اخلاقیات. )مفاهیم  اخلاقی در ادبیات فارسی از سدۀ سوم تا سدۀ هفتم هجری(.  . (1377) .کور، شارل هانریفوشه

 محمد علی امیرمعزی و عبدالمحمدروح بخشان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  ترجمۀ

 س 832 :یبایزاب هرامش . IR10-29008مدرک کتابخانه مجلس:  شماره. نیعتاب الغافلقاصر کرمانی )بدون تاریخ( 

راهنمای رویکردهای نقد ادبی، ترجمۀ زهرا   .(1377)  .گوردین، ویلفرد؛ ویلینگام، جان؛ لیبر، ارل و لی، مورگان

 خواه، تهران: اطلاعات. مهین

 . امیرکبیر: تهران معین،  فارسی  فرهنگ .(1375).  محمد معین،

 ای. سسه فرهنگی منطقهؤ های خطی. تهران: م(. فهرست نسخه1348)  منزوی، احمد.

 رنگین.  تهران: چاپخانه فارسی،  بدیع علم یا سخن زیب .(1342)  .محمود سید  نشاط،

 های جیبی. آرام، تهران: شرکت سهامی کتاب احمد  :ترجمه. سه حکیم مسلمان .(1352نصر، سیدحسین. )

 زهد. : تهران. محمد دشتی ترجمۀ .(1379).  البلاغهنهج

 فنون بلاغت و صناعت ادبی. تهران: هما.  .(1373الدین. )همایی، جلال

 مقالات

 .38-73، 4ش»بررسی مفاهیم در دیوان صائب تبریزی«. فصلنامه تخصصی علوم ادبی،  .(1391)  .جعفری، حمید

های  های حماسی عاشورایی مقامات حسینی منشی بمرودی و نسخه»منظومه  .(1392)  . رادمرد، عبدالله و همکاران

 .11-38، 20، شماره 2مجله پیام بهارستان. دوره  .خطی آن«

با  (. »دو1393)  .ها، احمدرضایلمه اکبرآبادی«. مجله فنون ادبی، دوره    شاعر  ،  6یک تخلص. عرشی یزدی و عرشی 
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